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مقدمه
خدا عالم غيب آسـمان ها و زمين اسـت و اوست كه به آن چه 
در سـينه ها پنهان اسـت داناست و اوسـت كه در هر مكان و 
زمـان، حاضر و ناظر اسـت و غير او، كه وجـودش محدود به 
زمان و مكان معيني اسـت، طبعاً نمي تواند از همه چيز باخبر 
باشـد. اما هيچ مانعي ندارد كه خداوند قسـمتي از علم غيب 
را كه مصلحت مي داند و براي تكميل رهبري رسـولانش لازم 
اسـت در اختيـار آن ها بگذارد و اگر خداونـد اين علم غيب را 
در اختيار فرسـتادگان الهي اش قرار ندهد مقام رهبري آن ها 
تكميل نخواهد شـد. تحقيق حاضر تلاشـي اسـت در جهت 
ابهام زدايي از شـبهاتي كه نسـبت به علم غيب خداوند و نيز 
نسـبت به كسـاني كه از اين علم بهره مندند، مطرح مي شود، 

باشد كه اين تلاش، مقبول درگاه ايزد منان افتد.

آيا غير از خدا  كسي  علم غيب مي داند يا نه؟
فاطمه اصلاني منفرد

�كليدواژه ها: غيب، پيش بيني، علم غيب، اسرار غيب، قرآن، روايات، دانشمندان اسلامي.

فرق پيش بيني با غيبت
گاهي اوقات افرادي براساس اطلاعاتي كه از وضع دولت ها  
و ملت ها دارند اوضاع آينده ي افراد و جهان را پيش بيني مي كنند 
و به انتشار اطلاعاتي مي پردازند، كه اين همان «پيش بيني» است 
اين پيش بيني  از  باشند  نداشته  اين اطلاعات دسترسي  به  اگر  و 
خبري نيست. بنابراين پيش بيني از غيب مستثناست. مانند پيش بيني 
كارشناسان هواشناسي از اوضاع جوّي آينده. اما غيب آن است كه 
از تمام اين قرائن و مبادي و اطلاعات پيراسته باشد و شناختي است 
كه از طريق اسباب عادي و مجاري علمي به دست نيايد. وحي 
به پيامبران يكي از اين موارد است و تنها در اختيار پيامبران قرار 
دارد. پيش بيني نوعي گمانه زني است و پيشگويي امري پيامبرانه و 

خبردادن از آينده است.

علم غيب خداوند
قرآن، در آيات مختلف خداوند را علاّم الغيوب معرفي كرده و 
به اين معناست كه خداوند داننده ي غيب ها و اسرار نهاني است. به 
عبارت ديگر علم غيب خداوند ذاتي و استقلالي است و اگر ديگران به 
غيب دسترسي دارند مستقلاً از اين قدرت برخوردار نيستند و هيچ  گونه 

آگاهي از غيب ندارند و هرچه دارند از ناحيه ي خداست. 

اسرار غيب خداوند
كه  قسمي  اول  است.  دوگونه  غيب  اسرار 

آن  او  و هيچ كس جز  مخصوص خداست 
را نمي داند، مانند قيام قيامت و اموري 

آيه ي ۳۴ سوره ي  از قبيل آن. در 
لقمان به اين اسرار غيب خداوند 
كه  آن جا  است،  شده  اشاره 
مي فرمايد: اِنَّ االلهَ عِندَهُ عِلمُ 
السّاعَئ و يُنَزِّلُ الغَيثَ و يَعلَمُ 
ما فِي الاَرحامِ و ما تَدرِي 
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نُفسٌ ماذا تَكسِبُ غداً و ما تدري نَفسٌ بأِيِّ أَرضٍ تَموتُ اِنَّ االلهَ عَليمٌ 
خَبيرٌ: همانا علم قيامت نزد خداست و او باران را فرو بارد و آن چه [از 
نر و ماده و زشت و زيبا] در رحم هاي مادران است مي داند و هيچ كس 
نمي داند كه فردا چه خواهد كرد و هيچ كس نمي داند كه در كدام 

سرزمين مي ميرد و تنها خدا به همه چيز خلايق آگاه و داناست.
آيه ي مورد نظر به اسرار غيبِ خاص خداوند، چون قيامت (زمان 
آن)، آن چه در رحم هاست، باران و مكان و زمان مرگ انسان ها اشاره 
دارد و تصريح كرده است كه جز خدا كسي از آن ها خبر ندارد. علي (ع) 
در شرح اين آيه مي فرمايد: <خداوند سبحان از آن چه در رحم ها قرار 
دارد آگاه است كه پسر است يا دختر، زشت است يا زيبا، سخاوتمند 
است يا بخيل، سعادتمند است يا شقي، اهل دوزخ است يا بهشت؟ 
اين ها علوم غيبي است كه غير خدا كسي آن را نمي داند و غير 
آن علومي است كه خدا به پيامبرش تعليم كرده و او به من 

آموخته است> (خطبه ي ۱۲۸ نهج البلاغه).
البته ممكن است بعضي از انسان ها علم اجمالي 
به وضع جنين يا نزول باران و مانند آن ها پيدا كنند. علم 
تفصيلي و آگاهي بر جزئيات اين امور مخصوص ذات پاك 
خداست و اگر پيامبر يا امامان از بعضي نوزادان يا پايان عمر 

برخي افراد خبر داده اند مربوط به علم اجمالي است.
دوم علومي است كه قسمتي از آن را به انبيا و اوليا مي آموزد. 
چنان كه در خطبه ي بالا علي (ع) به آن اشاره فرموده اند. پس علم 
غيب دو قسم است: قسمي كه در علم خدا گذشته و تقدير شده ولي در 
عالم هستي نيامده يا به ملائكه تعليم نشده. اين علم غيب، مخصوص 
خداست و قسمي كه تقدير شده و از راه وحي به انبيا رسيده و پس از آن 

به اولياي گرامي آنان مي رسد (صبوري قمي، ۱۳۵۷: ۱۱۹-۱۲۰).
ــر در امور غيبي  علـم غيب بشـر و محـدوده ي آن: علم بش
ــت، كه از طرف خداوند به برخي  ــتقلالي نيست بلكه تعليمي اس اس
انسان ها (كه خدا بخواهد) تعليم مي دهد، مانند انبيا و امامان و برخي 
اوليا. اين آگاهي غير از آن علوم مخصوص به خود اوست كه در بالا 

اشاره شد.

آگاهي پيامبر و امامان از غيب
آگاهي پيامبران و پيشوايان معصوم (عليهم السلام) بر غيب، 

دوگونه تصور مي شود: 
۱. بدون تعليم الهي، آگاه باشند.

۲. خداي آگاه، به پيامبران تعليم كرده باشند و امامان نيز هر 
كدام از امام قبل و سرانجام از پيامبر آموخته باشند و يا خداوند از راه 

ديگري به آنان تعليم كرده باشد.
نيز از روايات  دانشمندان شيعه همگي تصريح كرده اند (و 
بدون  و  ذاتي  غيب  از  امام  و  پيامبر  آگاهي  كه  برمي آيد) 
تعليم الهي نيست و به گونه ي دوم است، يعني به تعليم 
الهي از راه وحي و غيره يا آموختن از پيامبر و امام 
(ع) در خطبه ي ۱۲۸  قبل. چنان كه حضرت علي 
كه  است  كرده  اشاره  معني  اين  به  نهج البلاغه 
(از  آينده خبر مي داد  وقتي علي (ع) از حوادث 
جمله، حمله ي مغول به كشورهاي اسلامي را 

پيش بيني كرد)، يكي از يارانش عرض كرد: اي امير مؤمنان آيا داراي 
علم غيب هستي؟ حضرت خنديد و فرمود: لَيسَ هُوَ بِعِلمِ غَيبٍ و انِّما 
هُوَ تَعَلَّمٌ مِن ذي عِلم: اين علم غيب نيست اين علمي است كه از 

صاحب علمي (پيامبر) آموخته ام.
در روايتي است كه يحيي بن عبداالله بن الحسن به امام هفتم(ع) 
گفت فدايت شوم اينان (گروهي از مردم) عقيده دارند كه شما علم 
غيب داريد. حضرت در پاسخ او فرمود: ... نه، به خدا سوگند آن چه ما 
مي دانيم از پيامبر خدا (صلي االله عليه و علي آله) به ما رسيده است 
و از آن حضرت آموخته ايم، لا وَااللهِ ما هِيَ اِلاّ وِرَاثَئ عَن رَسولِ االله 

(صلوات االله عليه) (امالي شيخ مفيد: ۱۴).
مفسر عالي قدر شيعه مرحوم شيخ طبرسي مي نويسد: به عقيده ي 
شيعه كسي را مي توان با جمله ي «عالم به غيب» توصيف كرد كه همه ي 
غيب ها را بداند و علم او ذاتي باشد و هيچ كس جز خدا اين چنين نيست 
و اما خبرهاي غيبي فراواني كه دانشمندان شيعه و سني از علي (ع) و 
ساير امامان نقل كرده اند همه از رسول خدا (صلّي االله عليه) به آنان رسيده 
و رسول خدا نيز از خداوند آموخته است (تفسير مجمع، ج ۳: ۲۶۱ و ج 

.(۲۰۵ :۵
شبهاتي در مورد تعارض آيات با يك ديگر مطرح شده است، 

بعضي از اين شبهات عبارت اند از: 
۱. اگر پيامبران و امامان از غيب آگاهي دارند پس چرا قرآن 
مجيد در بسياري از آيات علم غيب را مختص به خدا مي داند؟ ۲. 
در قرآن مجيد آياتي است كه علاوه بر اين كه علم غيب را مختص 
به خدا مي داند از ديگران نفي مي كند؟ ۳. در قرآن مجيد آياتي است 
كه در آ ن ها صريحاً آگاهي از غيب از رسول گرامي اسلام نفي شده 
است. ۴. اگر امامان عليهم السلام از غيب آگاهي داشتند پس چرا در 

موارد متعددي آگاهي خود را از غيب انكار مي كردند.
اين شبهات با بررسي آيات و روايات، كاملاً پاسخ داده شده اند، 

كه در اين تحقيق به آن ها اشاره مي گردد.
علم غيب بايد از سه منظر و ديدگاه بررسي  شود: ۱. آيات قرآن، 

۲. روايات، ۳. دانشمندان اسلامي.

۱. علم غيب از نظر آيات قرآن
قبلاً اشاره كرديم كه آيات در مورد علم غيب در قرآن به چندگونه 
آمده است كه بعضي از آن ها اگر درست تفسير نشوند متناقض با 

يك ديگر به نظر مي رسند. اين آيات به چندگونه است: 
آياتي كه علم غيب را به خداوند اختصاص مي دهند، از جمله: 

۱. قالَ الََم اَقُل لَكُم انِّي اَعلَمُ غَيبَ السَمواتِ و الاَرضِ (بقره: ۳۳): 
آيا به شما نگفتم كه غيب آسمان ها و زمين را من مي دانم. (آدم استعداد 
فراگرفتن اين همه علم و دانش را هم دارد و مي تواند از فرشتگان هم 

پيش بيفتد و شما از غيب آسمان ها و زمين آگاهي نداريد.)
اين آيه به هنگامي مربوط است كه فرشتگان به آگاه نبودن خود از 
اسماء اعتراف كردند و آدم(ع) به دستور خداوند آنان را از اسما آگاه كرد و 
خداوند در جواب به فرشتگان آيه ي بالا را فرمود (توبه: ۹۴ و ۱۰۵ رعد: 

۹، مؤمنون: ۹۲، سجده: ۶، زمر: ۴۶، حشر: ۲۳، جمعه: ۸، تغابن: ۱۸).
آيات ديگر قرآن با توجه به اين كه فقط خدا علم غيب مي داند، به 
صفات او اشاره مي كند. از جمله به صفت عالم الغيب و الشهادئ (سبا: 

آيه ي (۳۴ 
سوره ی لقمان) 

به اسرار 
غيبِ خاص 

خداوند، چون 
قيامت (زمان 
آن)، آن چه در 
رحم هاست، 

باران و مكان 
و زمان مرگ 

انسان ها اشاره 
دارد و تصريح 
كرده است كه 
جز خدا كسي 

از آن ها خبر 
ندارد
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۱۰۹) و نيز به صفت عالم الغيب و علام الغيوب (مائده: ۱۰۹ و ۱۱۶، 
توبه: ۷۸، سبا: ۴۸، حجرات: ۱۸) اشاره شده است.

نتيجه ي بررسي آيات ذكر شده اين است كه اين آيات علم غيب 
را به خداوند اختصاص داده و نشان دهنده ي اين است كه او از همه چيز، 
چه ظاهر و چه باطن آگاه است و اين علم ذاتي و استقلالي است كه 
مخصوص خداوند است. اما اختصاص اين علم به خداوند هيچ منافاتي 
با علم غيب پيامبران و امامان به تعليم الهي ندارد. چرا كه علم خداوند 

بالذات است و علم پيامبران و معصومان به تعليم خداوند است.
گونه  و دسته ي ديگر آياتي است كه علاوه بر اين كه علم غيب را 

مختص به خدا مي داند، آن را از ديگران نفي مي كند، مانند اين آيه: 
و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو (انعام: ۵۹)، يعني كليد خزائن 

غيب نزد خداست، جز خدا بر آن كسي آگاه نيست.
اين آيه علم غيب را منحصر در خداي تعالي مي كند. از اين جهت 
كسي جز خدا به خزانه هاي غيب آگاهي ندارد يا براي اين كه جز او 
كسي آگاهي به كليدهاي غيب ندارد. صدر آيه گرچه از انحصار علم 
غيب به خدا خبر مي دهد و لكن ذيل آيه منحصر در بيان علم غيب 
نيست بلكه از مشمول علم او به هرچيز چه غيب و چه شهود خبر 
مي دهد و مي فرمايد: و آن چه در خشكي و درياست همه را مي داند و 
هيچ برگي از درخت نمي افتد مگر آن كه او آگاه است و هيچ دانه ای 
در تاريكي هاي زمين و هيچ تر و خشكي در جهان نيست جز آن كه در 
كتاب مبين است. اموري كه در اين عالم و در چارچوب زمان هستند 
قبل از اين كه موجود شوند نزد خدا ثابت اند و در خزانه هاي غيب او 
داراي نوعي ثبوت بوده اند، اگرچه نتوانيم به كيفيت ثبوت آن ها احاطه 
پيدا كنيم. ممكن است چيزهاي ديگر نيز در آن عالم ذخيره و نهفته 
باشد كه از جنس موجودات زماني نباشد. پس بايد گفت خزانه هاي 
غيب خدا مشتمل بر دو نوع غيب است: يكي غيب هايي كه پا به 
عرصه ي شهود گذاشته اند و ديگري غيب هايي كه از مرحله ي شهادت 

خارج اند و ما آن ها را غيب مطلق مي ناميم.
اما آن غيب هايي هم كه پا به عرصه ي وجود و شهود و عالم 
حدود نهاده اند در حقيقت صرف نظر از حد و اندازه اي كه به خود 
گرفته اند باز به غيب مطلق باز مي گردند و باز هم غيب مطلق هستند و 
اگر به آن ها شهود مي گوييم با حد و قدرتي است كه دارند و مي توانند 
متعلق علم ما قرار گيرند. پس اين موجودات هم وقتي شهودند كه 

متعلق علم ما قرار گيرند وگرنه غيب خواهند بود (تفسيرالميزان).
يا آيه ي «قُل لايَعلَمُ مَن فِي السّمواتِ و الاَرضِ الغَيبَ اِلاّ االلهُ» 
(نمل: ۶۵): بگو در آسمان ها و زمين هيچ كس جز خدا غيب نمي داند. 

اين آيات علم غيب را به خداوند اختصاص مي دهد.
در كنار آيات ذكر شده، كه علم غيب را مختص به خدا مي داند، 
آياتي است كه اشاره مي كند به اين كه خداوند علم غيب را در اختيار 
بندگان برگزيده ی خود مي گذارد، مانند آيه ي ۲۶ و ۲۷ سوره ي جن 

كه مي فرمايد: 
عالِمُ الغَيبِ فَلا يُظهِرُ عَلي غَيبِهِ اَحداً ٭ الاّ مَنِ ارتَضي مِن 
رَسولٍ...: او داناي غيب است و هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمي كند 

مگر پيامبري را كه از او خشنود باشد...
خداوند در اين آيه مي فرمايد من كسي را براي احاطه  به غيب 
خودم كمك نمي كنم و بر غيب خود مسلط نمي سازم. كلمه ي غيب 

خبري براي مبتداي محذوف است و مُفاد كلمه به كمك سياق آيه، 
اين است كه مي خواهد بفهماند علم غيب مختص به خداي تعالي 
است و علم او ظاهر و باطن سراسر عالم را فراگرفته و براي همين 
جهت براي نوبت دوم غيب را به خودش نسبت داده است و فرموده 

كسي را بر غيب خود مسلط نمي كند.
معناي آيه اين است كه خداي تعالي عالم به تمامي غيب هاست، 
آن هم علمي كه اختصاص به خودش دارد. پس هيچ كس از مردم را 
به غيب خود، كه مختص به خودش است، آگاه نمي كند و در نتيجه 
مفاد آيه سلب كلي است. جمله ي الاّ من ارتضي من رسول... اين الاّ 
استثناي از كلمه ي اصلاً است و جمله ي مِن رسول، بيان جمله ي مَنِ 
ارتَضي است. در نتيجه مي فهماند خدا هر مقدار از غيب مختص به 
خود را به هر پيامبري كه بخواهد مي دهد. پس اگر اين آيه را ضميمه 
كنيم به آياتي كه غيب را مختص به خدا مي داند (مانند و عنده 
مفاتح الغيب، انعام: ۵۹ و آيات ديگري كه در قبل اشاره شد) اين نتيجه 
به دست مي آيد كه علم غيب اصالتاً از آن خداست و به تبعيت از خدا 

ديگران هم مي توانند به هر مقدار كه او بخواهد آگاهي يابند. 
مي توان گفت آيات راجع به غيب يك دسته ي آن مختص خداست 
مانند: االلهُ يَتَوَفَّي الاَ نفُسَ (زمر: ۴۲) و يك دسته به ملائكه نسبت داده 
لَ بِكُم (سجده:  مي شود و مي فرمايد: قُل يَتَوَفّيكُم مَلَكُ المَوتِ الّذي وُكِّ
۱۱) و دسته ي ديگر به رسل نسبت داده مي شود و مي فرمايد: حَتّي اذِا 
جا ءَ اَحَدَكُمُ الموتُ تَوَفَّتهُ رُسُلُنا (انعام: ۶۱) كه توفّي اصالتاً مربوط به 
خداست و به تبعيت منسوب به ملائكه يا رسل است، چون ملائكه 
مسخر فرمان اويند. معني آيه اين است كه خدا احدي را بر غيب خود 
مسلط نمي كند مگر رسول را كه پسنديده باشد، كه چنين رسول را بر 
غيب خود مسلط مي كند، چون او نگهباناني از ملائكه بين رسول و 
مردم دارد و نگهباناني هم بين رسول و خودش گمارده است (الميزان، 

ج ۲۰: ۸۲ تا ۹۴).
مُفاد اين آيه و آيات ديگر در اين خصوص مي فهماند كه علم 
غيب از آن خداست و بندگان عادي خود را از غيب آگاه نمي كند، اما 

فرستادگان خود را از غيب خود آگاه مي كند.
در مقابل اين دو گروه آيات، آيات ديگري است كه حاكي از 
خبردادن پيامبران و ديگر بندگان خدا در موارد مخصوص از غيب و 
از امور پنهان از حس است، مانند اين آيه: و قالَ نوحٌ رَبِّ لاتَذَر عَلَي 
الاَرضِ مِنَ الكافِرينَ دَيّاراً ٭ انِّكَ اِن تَذَرهُم يُضِلّوا عِبادَكَ و لا يَلِدوا 
اِلاّ فاجِراً كَفّاراً (نوح: ۲۶ و ۲۷): نوح گفت پروردگارا از اين كافران كسي 
را روي زمين باقي مگذار  چرا كه اگر تو آنان را باقي گذاري بندگانت 
را گمراه مي كنند و جز بدكار و ناسپاس نزايند. اين آيه اشاره به آگاهي 
نوح از سرانجام قوم خود دارد، كه اين آگاهي جز از طريق وحي الهي 

نبوده است.
يا آيه ي ۱۰۱ يوسف: رَبِّ قَد آتَيتَني مِنَ المُلكِ و عَلَّمَني مِن 
و  الدنيا  فِي  وَليّي  انَتَ  الاَرضِ  و  السّمواتِ  فاطِرَ  الاَحاديثِ  تَأويل 
الآخِرَئِ تَوَفَّني مُسلِماً و الَحِقني باِلصالِحينَ: (يوسف آن گاه كه پدر و 
مادر و برادران خود را در برابر خود سجده كنان ديد گفت:) پروردگارا 
به من سلطنت و فرمانروايي و تأويل احاديث و تعبير خواب ها به من 
آموختي. اي آفريدگار آسمان ها و زمين، تو در دنيا و آخرت ولي من 
هستي، مرا مسلمان بميران و به شايستگان ملحق كن (و نيز به آيات 

علم بشر در 
امور غيبي 
استقلالي 
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ديگر سوره ي يوسف و سوره هاي هود، نمل، آل عمران، صف، تحريم، 
قصص، مائده و رعد مراجعه شود).

تأويل و تعبير خواب و آگاهي از حقيقت آن يك نوع آگاهي از 
غيب است و خداوند گروه مخصوصي را مشمول اين لطف خود قرار 

داده است (سبحاني، آگاهي سوم: ۱۰۲ و ۱۰۳).
همان طور كه ذكر كرديم، اين آيات نشان دهنده ي اين است كه 
اگر علم غيب مختص به خداوند است اما او به برخي بندگانش از جمله 
پيامبران علم غيب داده است و تحقق اين امر  نيز ممكن است و اين 
مي رساند كه بشر نيز مي تواند داراي علم غيب باشد و اگر كسي ادعا كند 
كه علم غيب مخصوص خداوند است و كسي آن را نمي داند صحيح 

نيست.
آياتي نيز وجود دارد كه افرادي غير از پيامبران نيز از غيب 

آگاهي داشته اند كه به برخي اشاره مي گردد: 
۱. و اَوحَينا الِي اُمِّ موسي اَن اَرضِعيهِ فَاِذا خِفتِ عَلَيهِ فَاَلقيهِ فِي اليَمِّ 
و لاتَخافي و لاتَحزَني انِّا رادّوهُ الَِيكِ و جاعِلوهُ مِنَ المُرسَلينَ (قصص: 
۷): و به مادر موسي وحي كرديم كه او را شير بده پس چون بر او 
بيمناك شدي او را به دريا انداز و نترس و محزون مباش كه ما او را 
به تو برمي گردانيم و او را از پيامبران قرار مي دهيم. از اين آيه برمي آيد 
كه مادر موسي از آينده ي او و از اين كه خدا او را حفظ مي كند و به مادر 

برمي گرداند آگاه شد كه اين جز آگاهي از غيب نيست.
۲. قُل كَفي باِاللهِ شَهيداً بَيني و بَينَكُم و مَن عِندَهُ عِلمُ الكِتابِ 
(رعد: ۴۳): شهادت پروردگار و شهادت كسي كه علم كتاب نزد اوست 
بين من و شما كافي است. منظور از «كسي كه علم كتاب نزد 
اوست» علي بن ابي طالب (ع) است. چنان كه در قالب روايات بسياري 
از طريق عامه و خاصه نقل شده است. كتاب مبين كه صامت است 
همين قرآن است و علوم آن نزد كتاب مبين يعني امام(ع)، است 

(نمازي شاهرودي، اثبات ولايت: ۴۹)
و دسته ي ديگر آياتي است كه به ظاهر آگاهي از غيب از رسول 
اكرم(ص) نفي شده است (احقاف: ۹، انعام: ۵۰، هود: ۳۱، اعراف: 
۸۸، توبه: ۱۰۱، انبيا: ۱۰۸، مائده: ۱۰۹) كه ما به بررسي يك آيه از 

اين آيات مي پردازيم: 
الف) آيه ي ۹ سوره ي احقاف: قُل ما كُنتُ بِدعاً مِن الرُّسلِ و ما 
أدري ما يُفَعلُ بي و لا بِكُم إن أتَّبِعُ إلاّ ما يُوحي إلَيَّ و ما أنا إلاّ نَذيرٌ 
مُبينٌ: بگو از ميان رسولان اولين پيغمبر نيستم و نمي دانم با من و 
شما چه خواهد شد. جز آن چه را بر من وحي مي شود پيروي نمي كنم 

و من جز هشدار دهنده اي آشكار نيستم.
اين آيه به اين معني است كه مشركان تصور مي كردند كه 
پيامبر بايد از لوازم بشري مانند غذا خوردن و راه رفتن و خوابيدن 
و... پيراسته باشد و مي گفتند اگر محمد(ص) پيامبر است پس چرا 
غذا مي خورد و در كوچه و بازار راه مي رود. اگر پيامبر است بايد از 
چنين آثار بشري منزه و پيراسته باشد و قرآن كريم به اين ايراد پاسخ 
مي دهد كه اين پيامبر نيز مانند پيامبران پيشين است كه بشر است و 
نيازهاي بشري دارد و اين آيه و آيات ديگر (فرقان: ۲۰) از انتظارات 
مافوق بشري مشركان از پيامبر خبر مي دهد و به دنبال اين انتظار باز 
انتظار داشتند كه پيامبر داراي قدرت خاص و مافوق بشري باشد و 
ذاتاً و بدون تعليم و وحي الهي از غيب آگاه باشد و از پنهاني ها خبر 

دهد. پيامبر در پاسخ مي گويد و ما ادري ... من هم نمي دانم كه با من 
و شما چه خواهد شد.

بنابراين اين آيه به آن رشته آگاهي از غيب نظر دارد كه بدون 
تعليم الهي و به صورت تفويضي باشد و اين نوع غيب با صراحت كامل 
از پيامبر نفي شده است ولي نفي اين علم غيب (به معني علم ذاتي 
خداوند) با آگاه بودن آن حضرت از غيب به وسيله ي تعليم الهي هيچ 
منافاتي ندارد و گواه آن قسمت سوم آيه است كه مي فرمايد إن اتَّبع الاّ 
ما يوحي اليّ... يعني من پيرو وحي هستم. زيرا يكي از راه هاي آگاهي از 
غيب وحي است كه خداوند به وسيله ي پيامبرانش را به بخشي از اسرار 
الهي آگاه مي سازد و در آخر آيه «الا نذير مبين» به انتظار بي جاي آن ها 
پاسخ مي دهد كه مي گويد من نبايد ذاتاً عالم به غيب باشم زيرا من فقط 
پيامبرم و هرچه را در اختيارم بگذارند مي دانم و از پيش خود بدون تعليم 

الهي چيزي نمي دانم (سبحاني، آگاهي سوم: ۱۷۱ تا ۱۷۵)
ب) آيه ي ۳۱ سوره ي هود: و لا أقولُ لَكُم عِندي خَزائِنُ االلهِ و 
لا اَعلَمُ الَغيبَ و لا اَقولُ انِّي مَلَكٌ و لا اَقولُ للِّذينَ تَزدَري اَعيُنُكُم لَن 
يُؤتِيَهُمُ االلهُ خيراً اَاللهُ اَعلَمُ بِما في انَفُسِهِم انِّي اِذاً لَمِنَ الظالِمينَ: من 
به شما نمي گويم كه گنجينه هاي خدا نزد من است. غيب نمي دانم 
و نمي گويم كه من فرشته ام و درباره ي كساني كه ديدگان شما به 
خواري در آنان مي نگرد، نمي گويم خدا هرگز خيرشان نمي دهد. خدا 
به آن چه در دل آنان است داناتر است [كه اگر چنين گويم] در آن 

صورت از ستمكاران عالم باشد.
بالذات  غيب  اسرار  از  آگاهي  كه  است  اين  آيه  كلي  مفهوم 
مخصوص خداست و ديگران هرچه دارند بالعرض و از طريق تعليم 
الهي است و به همين دليل محدود به حدودي است كه او اراده 
مي كند (تفسير نمونه، ج ۹) و اين آيه جواب تقاضاي بي جاي مشركان 
از پيامبر را، كه از پيش خود عالم به غيب باشد مي دهد كه من بدون 

تعليم الهي از غيب آگاه نيستم.
نيز مي توان گفت اين آيه پاسخي است به مشركين كه ادعا 
مي كردند هر پيامبري لازم است مالك و كليددار خزائن رحمت  الهي 
باشد و پيامبر كسي است كه علم غيب داشته باشد و به آن چه كه از 
نظر ديگران پنهان است آگاه باشد و بتواند آن چيزها را به سوي خود 
جلب كند و نيز بر هر شري كه ديگران از آن بي خبرند باخبر باشد و 
آن را از خود دفع نمايد و اين كه پيامبر بايد داراي خيرات و مصون از 
شر باشد و از مقام فرشتگان فراتر رود و مانند آن ها از حوائج بشري 
منزه باشد و در جواب مي گويد كه من پيامبرم و هيچ يك از اين موارد 
را ندارم و من با استقلال داراي علم غيب نيستم بلكه به تبع و به 

اراده ي خدا آن علم را دارا هستم (الميزان، ج ۱: ۳۱۵ تا ۳۱۸)

۲. علم غيب از نظر روايات
اما طريق ديگر در دانستن علم غيب پيامبر و امامان: 

از غيب خبر مي دادند و  ائمه گاهي  ۱. در روايت است كه 
درباره ي  آيات  سوم  دسته ي  (هم چنان كه  مي شدند  منكر  گاهي 
غيب نيز اين گونه است). هم چنين روايات مختلف در علم غيب 
وجود دارد كه مخاطبين در اين روايات مختلف بودند. آن ها كه 
استعداد و آمادگي پذيرش مسئله ي مهم غيب را درباره ي امامان 
داشتند حق مطلب به آن ها گفته مي شد ولي در برابر افراد مخالف 

تأويل و تعبير 
خواب و آگاهي 
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مطرح  شنونده  فهم  اندازه ي  به  استعداد سخن  كم  و  يا ضعيف 
از  تن  چند  و  ابوبصير  كه  است  آمده  مثلاً  در حديثي  مي گشت. 
ياران بزرگ امام صادق (ع) در مجلسي بودند. امام غضبناك وارد 
مجلس شد. هنگامي كه نشست در حضور جمع فرمود: «يا عجباً 
، لَقَد  لاِقوامٍ يَزعُمُون اَنّا نَعلَمُ الغَيبَ ما يَعلَمُ الغَيبَ الا االلهُ عَزَّوجَلَّ
هَمَمْتُ بِضَربِ جاريَتي فُلانَه فَهَرَبَت مِنّي فَما عَلِمتُ في اَيِّ بُيُوتِ 
الدّارِ هِيَ: عجيب است كه عده اي گمان مي كنند كه ما علم غيب 
داريم. هيچ كس جز خداوند متعال از غيب آگاه نيست. من الآن 
ندانستم  از دست من گريخت  تأديب كنم  را  كنيزم  مي خواستم 
در كدام يك از اتاق هاي خانه است» (اصول كافي، ۱۳۷۹، ج ۱ 
حديث ۳ باب نادر فيه ذكر الغيب). راوي حديث مي گويد هنگامي 
كه امام از مجلس برخاست من  و بعضي ديگر از ياران حضرت 
درباره ي  آن چه  فدايت شويم  گفتيم  و  منزل شديم  اندرون  وارد 
كنيزتان فرمودي شنيديم در حالي كه ما مي دانيم شما علوم زيادي 
داريد نامي از علم غيب نمي بريم. امام سپس شرحي در اين زمينه 
روايت  حقيقت  بود.  غيب  اسرار  بر  او  آگاهي  مفهومش  كه  داد 
دلالت بر اين است كه امام به خاطر تقيه اين كار را انجام داد، 
بوده اند  افرادي  چرا كه روايت نشان مي دهد كه در آن مجلس 
كه آمادگي و استعداد لازم براي درك اين معاني و معرفت مقام 

امام را نداشتند.

نمونه اي از خبرهاي غيبي پيامبر (ص) و ائمه ي طاهرين 
(ع) در روايات

الف) پيامبر اكرم (ص)  
بودم  (ص)  گرامي  پيامبر  حضور  مي گويد  حاتم  بن  عدي   .۱
شخصي آمد و اظهار نيازمندي كرد. چيزي نگذشت ديگري آمد از 
ناامني راه شكايت كرد. در اين هنگام پيامبر رو به من كرد و گفت: 
حيره را ديده اي؟ گفتم: اوصاف آن راشنيده ام اما نديده ام. فرمود: چيزي 
نمي گذرد كه امنيت سراسر منطقه را فرامي گيرد و كاروان به قصد 
زيارت خانه خدا از حيره حركت مي كند و در اين راه جز از خدا نمي ترسد. 
سپس افزود: اگر از عمري برخوردار شوي جزو گروهي خواهي بود كه 
گنج هاي كِسري را فتح خواهند كرد... عدي مي گويد: زنده ماندم و ديدم 
كاروان از حيره به قصد زيارت خانه خدا حركت كرد و بر سراسر منطقه 
امنيت حكومت مي كرد و من جزو افرادي بودم كه گنج هاي كِسري را 
فتح كردم (صحيح بخاري، ج ۴: ۲۳۹، ۲۴۶ و ۲۴۷، صحيح مسلم، ج ۸: 

۱۸۶ و... به نقل از آگاهي سوم: ۱۲۰).
۲. نبرد علي (ع) با سه گروه: 

پيامبر اكرم از آينده ي تاريك امت آگاه بود و از پيدايش فرقه هاي 
پيمان شكن و ستمگر و مرتد خبر داد و به علي (ع) يادآوري كرد كه 
تو با اين سه گروه نبرد و جنگ خواهي كرد. يا علي تقاتل الناكثين و 
القاسطين و المارقين. تو با گروه پيمان شكن و گروه ستمگر و گروه 
مرتد نبرد خواهي كرد. (مستدرك حاكم، ج ۳: ۱۴۰ به نقل از آگاهي 

سوم: ۱۲۷)
ب) اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب (ع)

معاويه بر سرزمين عراق مسلط مي شود: 
اميرالمؤمنين (ع) خبر مي دهد كه او پيش از معاويه از دنيا مي رود 

و معاويه پس از او بر عراق مسلط مي گردد و سپس مي افزايد: انه 
سيأمركم بسبّي و البرائه مني... از شما مي خواهد كه به من ناسزا 
گوييد و از من بيزاري جوئيد (صحيح بخاري، ج ۱: ۱۲۲ صحيح 
مسلم، ج ۸: ۱۸۶ و....) و همان طور كه خبر داده بود، معاويه پس از آن 
حضرت به عراق مسلط شد و از مردم خواست كه به آن حضرت ناسزا 

بگويند و از او بيزاري جويند (شرح نهج البلاغه، ج ۵: ۱۳۳).

ج) ائمه ي طاهرين (ع)
از  از غيب  آنان  (ع) روايت شده است كه  ائمه ي طاهرين  از 
اجل هاي مردم و آن چه در جهان شده و خواهد شد، از علم جفر و از 
افرادي كه بر ما وارد خواهند شد، از افرادي كه هنوز وارد نشده و اجازه 
ورود نگرفته اند، از مكان و احوال آن ها، از اسباب حوادث و امراض، 
از اسامي پادشاهان روي زمين، و نيز از اسامي اهل بهشت و جهنم. 
به نقل از كتابي كه نزد ايشان است، و... خبر دارند (نمازي شاهرودي، 

علم الغيب).
۱. امام محمد باقر (ع) در مسجد جواني را ديد كه مي خنديد، 
فرمود: در خانه ي خدا مي خندي در حالي كه سه روز ديگر از دنيا خواهي 
رفت. آن جوان پس از سه روز از دنيا رفت و نيز به ابوبصير فرمود: 
هنگامي كه به كوفه برگردي خداوند دو پسر به تو عنايت مي كند، يكي 
را عيسي و ديگري را محمد نام مي گذاري و هر دوي آن ها از شيعيان 
ما خواهند بود. ابوبصير مي گويد همان طور كه امام خبر داده بود اتفاق 

افتاد (اثبات الهدائ، ج ۵: ۲۴۵ و ۲۴۶... به نقل از آگاهي سوم: ۱۵۰).

۳. علم غيب از نظر دانشمندان اسلامي
عليهم السلام  امامان  و  پيامبر  غيب  علم  مورد  در  دانشمندان 

سخناني گفته اند، از جمله: 
۱. شيخ حر عاملي مي نويسد احاديثي كه مفاد آن اين است كه 
خداوند به پيامبر و امامان عليهم السلام علم گذشته و آينده را تعليم 
كرده متواتر است (وسايل الشيعه، ج ۱۳: ۹۲) نيز مي گويد: پيامبر و 
امامان عليهم السلام بسياري از غيب ها را به تعليم الهي مي دانستند 
و هرگاه اراده مي كردند چيزي را بدانند مي دانستند (و از طرف خدا به 

آنان تعليم مي شد) (اثبات الهدائ، ج ۷: ۴۴۱).
۲. ابن شهر آشوب مازندراني نيز مي گويد: خبرهاي غيبي اي وجود 
دارد كه خداوند رسول اكرم را از آن ها آگاه ساخته و رسول خدا هم پنهاني 

علي(ع) را از آن ها آگاه كرده است (مناقب آل ابي طالب، ج ۲: ۱۱۲).
۳. علامه طباطبايي نيز مي فرمايد: از اخبار كثيره اي كه از رسول 
اكرم و ائمه ي هدي رسيده است برمي آيد كه خداوند «علم ما كان و 
مايكون و ما هو كائن» را به رسول گرامي اسلام داده است و ائمه ي 
هدي عليهم السلام هم همان علم را از آن حضرت به ارث برده اند 

(علم الامام، ۱۳۴۵: ۶).
۴. شيخ مفيد مي نويسد امامان عليهم السلام به ضمائر برخي از 
مردم آگاه بودند و به حوادث و پيش آمدها، قبل از وقوع آن آگاهي 
داشتند (اوائل المقالات: ۳۸). و نيز مي گويد: يكي از دلايل امامت 
علي(ع) خبرهاي غيبي آن حضرت است كه از يك سلسله پيشامدها 
و حوادث پيش از وقوع آن ها خبر داده و پس از چندي صدق و 

درستي خبرهاي او روشن شده است (اشارات شيخ مفيد: ۱۴۸).

آن ها كه 
استعداد 

و آمادگي 
پذيرش 
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مهم غيب 
را درباره ي 

امامان داشتند 
حق مطلب 

به آن ها 
گفته مي شد 
ولي در برابر 
افراد مخالف 

يا ضعيف و 
كم استعداد 

سخن به 
اندازه ي فهم 

شنونده مطرح 
مي گشت
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براي برخي  ابهامي كه ممكن است  به  پايان لازم است  در 
به وجود آيد پاسخ گفت: 

اگر پيامبر اكرم صلوات االله عليه و ائمه ي معصومين عليهم السلام 
از حوادث آينده آگاه بودند چرا پيوسته هدف تيرهاي حوادث ناگوار 
قرار مي گرفتند. پاسخ اين سؤال عيناً از نوشته هاي علامه طباطبايي 

نقل مي شود: 
جواب: آگاهي امام از حوادث و وقايع طبق آن چه از ادله ي نقلي 

و براهين عقلي به دست مي آيد به دو قسم و از دو راه است. 

قسم اول از علم امام 
امام(ع) به حقايق جهان هستي، در هرگونه شرايطي كه باشد به 
اذن خدا واقف و آگاه است، اعم از آن ها كه تحت حس قرار دارند و 
آن  ها كه بيرون از دايره ي حس مي باشند، مانند موجودات آسماني و 
حوادث گذشته و وقايع آينده، اما چگونه اثبات علم امام ممكن است؟ 
يكي از راه نقلي از طريق روايات متواتره اي كه در كتب احاديث شيعه 
آمده و به برخي از آن ها اشاره كرديم كه اين روايات نشان مي داد كه 
امام از راه موهبت الهي نه اكتسابي به همه چيز آگاه است. و ديگري از 
راه عقلي، از طريق براهيني است كه به موجب آن ها امام(ع) به حسب 
مقام نورانيت خود كامل ترين انسان عهد خود و مظهر تام اسماء و صفات 

خدايي و بالفعل به همه چيز عالم آشنا است.
اما  نمي رود.  خطا  راه  و  نمي پذيرد  تخلف  هيچ گاه  علم  اين 
هيچ گونه تكليفي به متعلق اين گونه علم تعلق نمي گيرد. زيرا تكليف 
براي امكان فعل و زماني كه فعل و ترك هر دو در اختيار مكلف اند 
تعلق مي گيرد. خدا كاري را كه فعل و ترك آن ممكن است امر 
مي فرمايد آن را بكن. ولي خيري كه فعل و ترك آن در اختيار مكلف 
نيست محال است بفرمايد انجام بده. زيرا چنين امر و نهي اي لغو و 
بي اثر است. مانند آن كه اگر كسي بداند كه حتماً در فلان خيابان زير 
ماشين خواهد رفت و هيچ تلاشي جلوي اين خطر را نمي تواند بگيرد. 
چنين شخصي هيچ تلاشي براي جلوگيري از اين مسئله نخواهد 
كرد، زيرا اثري ندارد و چنين شخصي با وجود علم به خطر به زندگي 
عادي خود ادامه مي دهد اگرچه منتهي به خطر خواهد شد. بنابراين با 
اين توضيحات روشن مي شود كه اين علم موهبتي امام(ع) اثري در 
اعمال او و ارتباطي با تكاليف خاصه ي او ندارد. پس هر امر مفروض، 
از آن جهت كه متعلق قضاي حتمي است متعلق امر يا نهي با اراده و 

قصد انساني نمي شود و فقط بايد راضي به قضاي او بود.
از اين رو سيدالشهداء در آخرين ساعت زندگي مي فرمود: رضاً 

بقضاءك و تسليماً لامرك لا معبود سواك

قسم دوم از علم امام، علم عادي
پيامبر (ص) به نص قرآن كريم (هم چنين امام) بشري است مانند 
ساير افراد كه اعمالش در مجراي اختيار و براساس علم عادي قرار دارد. 
امام عليه السلام مانند ساير افراد انساني بنده ي خدا و مكلف به تكاليف 
و مقررات ديني است و آن ها را بايد طبق سرپرستي و پيشوايي اي كه از 
جانب خدا دارد با موازين عادي انساني انجام دهد و آخرين تلاش را در 

اجراي حكم حق و سرپا نگه داشتن دين و آيين به عمل آورد.
اين شبهه را، كه علامه طباطبايي به آن  پاسخ داده اند، مي توان 

چنين تبيين كرد كه پيامبر و امامان با داشتن شخصيت الهي و روح 
ولايت در زندگي شخصي و رويارويي با حوادث و پيشامدها به علم 

عادي خود عمل مي كنند و از علم غيب بهره نمي گيرند.
پيامبر در دوران رسالت خود سه سلاح غيبي برنده داشت ۱. 
اعجاز ۲. دعاي مستجاب ۳. آگاهي هاي غيبي. اين سه سلاح برنده 
مي توانست خيلي از مشكلات زندگي را رفع نمايد. اما پيامبر غالباً از 
اين سه سلاح برنده استفاده نمي كرد و از مجاري طبيعي و عادي 
گامي بيرون نمي نهاد. چرا كه اين سلاح ها و ابزارها و اسباب غيبي 
براي هدف ديگري به پيامبر داده شده و او بايد از اين سلاح ها در 
مواردي كه اثبات نبوت و ولايت الهي او، به اعمال آن ها نياز دارد 
استفاده كند. به عبارت ديگر از اين ابزار مواقعي مي تواند استفاده كند 
كه خداوند به او اذن و اجازه بدهد و شايد يكي از عللي كه پيامبر 
و امامان در رفع مشكلات و گرفتاري هاي خود از اين ابزار استفاده 
نمي كردند اين بود كه بهره گيري از اين وسايل سبب مي شد تبليغ 

عملي آنان از بين برود.
شكي نيست كه زندگي پيامبر و پيشوايان، صبر و بردباري در 
مصائب و جانبازي آن ها در ميدان جهاد سرمشق پيروانشان است و 
اگر از اين سه سلاح استفاده كنند ديگر نمي توانند پيروانشان را به صبر 
در بلايا، شهادت و... دعوت كنند و هميشه در معرض اين اتهام قرار 
مي گرفتند كه كسي كه گرفتاري را لمس نكرده است نمي تواند براي 

پيروانش نمونه ي اخلاق باشد.
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